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  11/12/96پذيرش:                                                 1/8/96دريافت: 
  

  چكيده
 كردستان و كرمانشاه هاي استان در پراكنده طور به كه است غربي شمال ايراني ي ها زبان از يكي گوراني

 قدرتمند هاي زبان نفوذ گسترش به توجه با و شود مي تكلم عراق كردستان اقليم از هايي بخش و ايران

 وراني،گ زبان دستوري هاي ويژگي از يكي. است خطر معرض در كردي، و عربي فارسي، مانند آن مجاور

 و)  ,MacKenzie 1966(مانند  منابع از برخي در كوتاهي اشارات به تنها آن مورد در كه است دستوري جنس

 مقاله اين گوراني، نحو و صرف در دستوري جنس مؤثر نقش به توجه با. خوريم بر مي) 1394( سجادي

 نقش، به تخت، هورامان و) جنوبي و شمالي( لهون گويش دو از ميداني هاي داده از استفاده با تا كوشد مي

با استفاده از  پژوهش اين هاي داده. بپردازد اين زبان در دستوري ويژگي اين گوناگون  صورت و كاربرد

 و مركب هاي مشتق، ه واژ دستوري جنس تشخيص روش و )  بررسي شدهCorbett, 1991( چارچوب نظري

 هنگام دستوري جنس كاربرد در را معناداري هاي تفاوت آمده، دست  به نتايج. است شده تعيين ها واژه وام

 تأثير و فعلي هاي شناسه و مؤنث و مذكر جنس دو در حالت واژهايتك و ديگر هاي زبان از واژه گيري وام

  .دهد مي نشان هورامي مذكور گويش دو در اسمي هاي وابسته بر اسم دستوري جنس

  

  جنوبي. شمالي و لهون هورامي تخت، هورامي خطر، زبان در معرض دستوري، جنس هاي كليدي: واژه

  

  مقدمه .1

(كريمي دوستان و  است.  ـ هاي ايراني خانوادة زبانـ غربي   هاي شمال يكي از زبان زبان گوراني

 :Allison, 2007؛ Blau, 1989: 336؛ 224: 1395كهن و نقشبندي،  ؛ نغزگوي74: 1390نقشبندي، 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  232-209، صص1398 آذر و دي)، 53(پياپي  5، ش10د
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) البته، كساني مانند بامشادي و همكاران 181:1388بيدي،  باغ ؛ رضايي794:1392؛ دبيرمقدم، 138

اي از زبان كردي  هاي آن شاخه ) نيز معتقدند گوراني و گويش35:1390) و رخزادي (60:1395(

اي از  كاكه و اي، گوراني، باجلاني هاي هورامي لهون، هورامي تخت، كندوله گويش هستند.

هاي كرمانشاه و كردستان ايران و بخشي از اقليم  در استانهاي اين زبان هستند. اين زبان  گويش

شود كه  شود. هورامي لهون خود به دو لهجة شمالي و جنوبي تقسيم مي كردستان عراق تكلم مي

گا، گرال، دشه و شهر پاوه در استان كرمانشاه و لهجة  لهجة جنوبي در روستاهاي داريان، خانه

ويژه شهرهاي نوسود و نودشه و در خاك كشور  هشمالي در بخش نوسود شهرستان پاوه ب

كان، بياره و ... رواج دارد و نيز گويش هورامي  ويله، پالانيا، سوسه عراق نيز روستاهايي مانند ته

تخت نيز در بخش اورامان شهرستان سروآباد و روستاهايي از شهرستان مريوان استان 

  .شود تكلم ميكردستان 

 است گرفتهدر معرض خطر  هاي ، در زمرة زبانكم گويشوران آن دليل تعدادزبان گوراني به

(Moseley, 2007: 328) .گويان آن زبان خاص از اگر زباني از بين برود، فرهنگ و دانش سخن

هاي ايراني  رود. گوراني در بين زبان ها، اعتقادت مذهبي و فلسفي و ... نيز از بين مي جهان، بيماري

بندي  ها طبقه ا از ديرباز تاكنون حفظ كرده است. يكي از اين ويژگيهاي دستوري ر برخي ويژگي

هاي  ويژه زبان ها به ها بر اساس جنس دستوري است. اين ويژگي در بسياري از زبان اسم

ترين كاربرد جنس دستوري، رفع ابهام  رود. مهم كار ميها به بندي اسم هندواروپايي براي طبقه

هاي ديگر زبان مانند صفات، حرف تعريف،  توانند با مقوله ي جنس ميبند ها از نظر طبقه است. اسم

توان از  مي هاجملهها در  ضماير، افعال و ... مطابقت داشته باشند كه در تشخيص هستة سازه

هاي  آوا با جنس هاي هم توان در رفع ابهام واژه از اين ويژگي مي همچنين،تطابق بهره برد. 

هاي  معناي اسم كنندة تعيينهاي اسمي واژگان  كه وابسته د، چناندستوري متفاوت استفاده كر

شود مطالعة جنس دستوري مورد توجه پژوهشگران و  مي سببآواست. نكتة ديگري كه  هم

چه اطلاعاتي از زبان در ذهن  ،دهد اين است كه اين ويژگي نشان مي ،شناسان قرار گيرد زبان

  شوند. انسان ذخيره مي

در اين  ،موضوع جنس دستوري و در معرض خطر بودن زبان گوراني با توجه به اهميت

جنس دستوري اين زبان در سه گويش هورامي لهون شمالي و مقاله سعي شده است تا به ويژگي 

اين پژوهش، تعريفي از جنس دستوري ارائه  دومپرداخته شود. در بخش  جنوبي و هورامي تخت
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اين پژوهش دربارة  بخش سومشود.  شاره مياين موضوع ا دربارةو به نظريات مختلفي 

ها پرداخته و  هاي مرتبط با زبان هورامي است. در بخش چهارم، به نحوة گردآوري داده پژوهش

هاي شمالي و  شده از دو گويش هورامان لهون (لهجه هاي گردآوري با توجه به دادهدر بخش پنجم 

در اين ) 1991ية چارچوب نظري كوربت (كلمات بر پاجنوبي) و هورامان تخت، به جنس دستوري 

گويش پرداخته و نحوة تشخيص و تخصيص نشانة دستوري در اين زبان توضيح داده  سه

هاي آن بر كلمات زبان  بخش ششم اين پژوهش، به موضوع مطابقت جنس و محدوديتشود.  مي

پژوهش اشاره  پردازد. در نهايت، در بخش هفتم اين مقاله به نتايج حاصل از اين هورامي مي

  شود. مي

  

  مباني نظري .2

    تعريف جنس دستوري. 1 -  2

. (Corbett, 1991: 1)مشتق شده است  genusلاتين  ةشناختي از واژ به لحاظ ريشه »جنس«واژة 

هاي اجتماعي  جنس) و به گروه شناختي زيستدر ادبيات به نشانة جنسي (تمايز  2»جنس«اصطلاح 

جنس را  )799 :1993( 4از ديدگاه رايتر .(Alvanoudi, 2014: 2) شود مي گفتهزن و مرد 

بيني يا انتخاب كرد و تا حد  ها پيش توان همانند ويژگي شمار بر اساس ويژگي معنايي يا اسم نمي

) اگر زباني جنس دستوري داشته باشد، 95 :1963( 5برگ به عقيدة گرين .زيادي اختياري هستند

هاي  نيز تفاوت اساسي بين ويژگي )237-236 :2007(همكاران  و 6مقولة شمار نيز دارد. الكسيادو

اما  ؛توان انتخاب كرد اند و معتقدند كه ويژگي شمار (مفرد، جمع و...) را مي شمار و جنس قائل شده

توان آن را انتخاب كرد. جنس  جنس دستوري بخشي از معناي واژگاني هر اسمي است و نمي

  م است و به وند تصريفي ربطي ندارد.ناپذير ستاك اس دستوري بخش تفكيك

شناسي اروپايي اين اصطلاح  اما در كاربرد زبان ؛است» طبقه«يا » نوع«اصطلاح جنس به معني 

مانند  هاي دستوري بندي در ويژگي شود. اين تقسيم بندي مي به مذكر، مؤنث و خنثي تقسيم

مذكر و مؤنث تخصيص  يها هشود. اگر جنس دستوري بر مبناي معنا به واژ منعكس مي 7مطابقت

ها نظير  در برخي زبانها  شود. بسياري از واژه گفته مي 8جنس طبيعيبه اين جنس، داده شود، 

 شماربندي به اين طبقه ءاما جز ؛به لحاظ معنايي ماهيت مذكر و مؤنث بودن را ندارند ايتاليايي

 11آيخنوالد .(Brown & Miller, 2013:187) گويند 9جنس دستوري كه به اين نوع جنس، آيند مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

02
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2704-fa.html


  ...در دستوري جنس                                                                           و همكاران ياريبخت يمحمود بهروز  

 

212 

تمايز » جنس«و » طبقات اسم«چنين پيشنهادي بين دو اصطلاح بين در كتاب خود  )18-19 :2000(

جان بودن،  تواند شامل جنس دستوري كلمات، جاندار يا بي طبقات اسمي مي است. ايجاد كرده

ها  ؤنث و در برخي زبانتنها به مذكر و م» جنس«اندازه جسم، شكل ظاهري جسم و ... باشد؛ اما 

اما (بالاجبار) تطابق بين  ؛ها الزاماً نشانة جنس (طبقه) را ندارند واژهخنثي بودن كلمات اشاره دارد. 

 - Hellinger,  2001:5)شود.  ساير طبقات واژگان، هم داخل و هم خارج از گروه اسمي ديده مي

با تمايزات جنسي  بيشتربندي  . اين طبقهتواند شامل دو يا چند طبقه يا جنس باشد يك زبان مي .(7

هاي هندواروپايي  طور نيست. بسياري از زبان اما هميشه اين ؛كند در دنياي خارج مطابقت مي

 اند ها جنس دستوري خود را از دست داده جنس دارند (برخي سه و برخي دو) و تعداد كمي از آن

(Corbett, 1991: 2). ـ نحوي ذاتي  ب خود جنس را ويژگي واژدر كتانيز ) 109 :2004( 13بيكر

  ويژگي داراي اينپردازد كه صفات و افعال  كند و در ادامه به اين مورد مي ها تعريف مي اسم

  شود. ها نمايان مي اين ويژگي در آن ها اسم با مطابقت جنسشرايط  درو تنها  نيستند

  

  هاي جنس دستوري نظريه. 2 -  2

، دو نظريه دربارة جنس دستوري هستند كه تضاد كاملي با 14نهاي جاكوب گريم و بروگم نظريه

زيستي  15ها بر پاية جنس پردازند كه آيا جنس واژه هم دارند. اين دو نظريه به اين موضوع مي

است يا خير. بسياري از اشيايي كه فاقد جنس زيستي هستند، به لحاظ جنس دستوري مذكر يا 

شكل واقعي يا ها، به ها براي واژه است كه هندواروپايي اما گريم معتقد ؛شوند مؤنث محسوب مي

غيرواقعي، جنس زيستي قائل شدند كه همين امر به پديد آمدن جنس دستوري منجر شد. از طرفي 

اين است كه جنس دستوري جدا از جنس زيستي است. بر  16پروكوچ همچنينديگر، نظر بروگمن و 

ها استفاده از اين  س زيستي ندارد و هندواروپاييمبناي اين نظريه، جنس دستوري ربطي به جن

اروپاييان از جنس دستوري استفاده  و بر اين باور است كه هند 17اند. هرت ويژگي را بسط داده

كردند و تنها كاربرد در تصريف ضماير و تا حدي  اما از آن در اسامي استفاده نمي ؛كردند مي

  .)Mueller, 1943: 90 - 98( تصريف صفتي بود

شكل اختياري جنسي را براي گو حق دارد بهبه عقيدة دستورنويسان عهد عتيق كلاسيك سخن

اساس يك  كه فاقد جنس زيستي است، انتخاب كند. جاكوب گريم و آدلونگ اسامي را بر شيئي

  .(Brugmann, 1897: 7 - 8)بندي كردند  نث و مذكر تقسيمؤها به دو دستة م سري از ويژگي
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اساس بارز بودن و پنهان بودن نشانة جنس به دو  ها را بر نيز زبان )62 :1991(كوربت 

توان در  ها جنس را مي كه در آن 20هايي با جنس دستوري بارز كند: الف) زبان دسته تقسيم مي

توان در  كه جنس را نمي 22هايي با جنس دستوري پنهان ها مشاهده كرد. ب) زبان واژه 21صورت

توانند از تركيب مختلف اين  ها مي زبانالبته بايد خاطر نشان كرد كه د. ها تشخيص دا صورت واژه

، به )8 :1991( علاوه از ديدگاه اوهب فاكتورها استفاده كنند و استثناهايي را نيز شامل شوند.

ها دسترسي داشت كه اين  واژه 23ها، بايد به اطلاعات پاية منظور تخصيص جنس دستوري به واژه

در كتاب خود به دو نظام معنايي . همچنين، وي واژه هستندعناي واژه و صورتاطلاعات شامل م

به نحوة مطابقت جنس و در ادامه  شود منظور تخصيص جنس به كلمات قائل ميو صوري به

هايي نظير محدوديت شخص، شمار، حالت،  و به محدوديت كرده استدستوري كلمات اشاره 

. در ادامة اين پژوهش به اين شوند جنس در كلمات اعمال مي مطابقتبر پردازد كه  ... مي واجي و

  ها در زبان گوراني پرداخته خواهد شد. دو نظام و شرايط مطابق جنس و محدوديت
 

  پيشينة پژوهش .3

ويژه جنس دستوري در هورامي آثار زيادي تأليف نشده است. از تاكنون دربارة هورامي و به

) اشاره كرد 1966نوشتة مكنزي ( گويش اوراماناب ان به كتتو ترين پيشروان اين راه مي معروف

شود و در كتاب  كه وي از طريق گويشوري اهل نوسود با گويش هورامي لهون شمالي آشنا مي

پردازد و جنس دستوري گويش لهون  خود به معرفي اين گويش و ساختارهاي دستوري آن مي

هاي دستوري  اين اثر در مورد همة ويژگي از آنجا كه كند. صورت گذرا معرفي ميشمالي را به

طور كه بايد و شايد نپرداخته است و از سويي  گويش لهون شمالي است، به جنس دستوري آن

از جمله آثاري كه  فقط يكي از سه گويش لهون شمالي، جنوبي و تخت را بررسي كرده است؛

جنس دستوري در اب توان به كت اختصاصاً به جنس دستوري در هورامي پرداخته است، مي

طور ويژه به بررسي جنس ) اشاره كرد كه به1394مهدي سجادي ( نوشتة سيد زبان هورامي

اي بين سه گويش  ، در اين اثر نيز هيچ مقايسهدستوري در گويش هورامي تخت پرداخته است

 هاي زباني از گويش هورامي لهون در اين پژوهش با گردآوري داده .هورامي انجام نشده است

جنوبي، نتايج بررسي ويژگي جنس دستوري در سه گويش هورامي تخت و هورامي لهون شمالي 

  شود. و جنوبي مقايسه مي
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  روش پژوهش .4

هاي  داده ،هاي هورامي تخت و هورامي لهون در اين پژوهش از مصاحبه با گويشوران گويش

 سههون لهجة شمالي از هاي گويش هورامي ل است. براي استخراج داده شدهمورد نياز استخراج 

گويشور اهل شهر پاوه و نيز  دوگويشور اهل شهرهاي نوسود و نودشه و براي لهجة جنوبي از 

گويشور اهل شهر اورامان تخت از توابع شهرستان سروآباد  سهبراي گويش هورامي تخت از 

صوري هاي استخراج شده در قالب نظام معنايي و  استان كردستان مصاحبه شده است و داده

) مقايسه 1394) و سجادي (1966آوري شده از سوي مكنزي ( هاي جمع ) با داده1991كوربت (

  شد و نحوة بروز جنس در سه گويش مذكور بررسي شد.

  

  ي هوراميها بررسي جنس دستوري واژه .5

  . نظام معنايي1 -  5

 هاي جنس دستوري اشاره شد كه كوربت به منظور بررسي جنس دستوري در بخش نظريه

) در نظام معنايي كافي 13 :1991شود. از ديدگاه او ( كلمات، به دو نظام معنايي و صوري قائل مي

تشخيص جنس آن بدانيم. البته ممكن است استثناهايي نيز در اين  براياي را  است معناي واژه

 اشاره »دختر«يا  »زن«هايي كه به  هايي كه جنس دستوري دارند، اسم نظام رخ دهد. در زبان

اشاره دارند،  »پسر«يا  »مرد«هاي كه به  روند و واژه شمار ميكنند، به لحاظ دستوري مؤنث به مي

نيز  24ماند معنايي ها پس ها كه به آن . باقي اسم(Alvanoudi, 2014: 18 - 20)مذكر هستند 

زن و  25زباني هاي فرا طبق نظام معنايي، جنس معمولاً به ويژگي. گيرند گويند، جنس ديگري را مي

 »پسر«و  »خواهر«، »مادر«هايي نظير  در هورامي، اسم. شود ) مربوط مي27يا زيستي 26(طبيعي مرد

هايي  هاي معنايي مذكر و مؤنث هستند. چنين اسم وجود دارند كه به لحاظ واژگاني داراي ويژگي

ظر گرفت ) در ن30و مختص جنس مونث 29(مختص جنس مذكر 28خاص  ـ  عنوان جنستوان به را مي
(Hellinger, Bußmann, 2001: 6 - 11) .  

  

  . نظام صوري 2-  5

هايي با معيار معنايي، شامل استثناهاي زيادي هستند و از روي معناي تمامي  دليل آنكه زبانبه

 31ها با استفاده از قاعدة تخصيص صوري اين اسم ،ها را معين كرد توان جنس آن ها نمي واژه
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شوند: . الف) ساختار  قاعدة تخصيص صوري به دو نوع تقسيم ميگيرند.  جنس دستوري مي

 دارايكه  33شناسي واژه است. ب) ساختار واژه اطلاعات مربوط به واج دارايكه  32صوتي

توانند  ها مي شود زبان واژه) مي (اطلاعات ساخت 35و ساخت تصريفي 34اطلاعات ساخت اشتقاقي

 :Corbett, 1991)نند و استثناهايي را هم شامل شوند از تركيب مختلف اين فاكتورها استفاده ك

33 - 52.  
  

 ساختار صوتي. 1 -  2 – 5

در هورامي اسم، ضمير، صفت، فعل و حرف تعريف داراي نمود جنس دستوري هستند و بر 

جنس دستوري اسم به واج  اين زبانشود. در  اساس نظام واجي، جنس دستوري اسم تعيين مي

-]دار  هاي تكيه و واكه) [j]غير از (  خوانمهايي كه به ه وابسته است و اسم پاياني و جايگاه تكيه

ˈa] ،[-ˈi] ،[-ˈo]  و[-ˈu] هاي بدون تكية  هايي كه به واكه اسمعلاوه،  . بهيابند، مذكر هستند پايان مي

[-i]  و[-a] دار  و واكة تكيه[-ˈe] دار  تكيه هايي كه به واكة يابد، مؤنث هستند. بيشتر اسم پايان مي

[-ˈɑ] هايي كه به همخوان  بيشتر اسم همچنين .يابند مذكر هستند پايان مي[-j] يابند مؤنث  پايان مي

  .)118: 1394؛ سجادي، MacKenzie, 1966: 13 ( هستند

  .مذكر هستندزير  هاي اسم
hɑˈn-a 
spring-MASC 

mezˈg-i 
mosque-MASC 

baˈl-u 
oak-MASC 

mɑˈm-o 
uncle-MASC 

ˈgoʃ 
ear(MASC) 

  مؤنث هستند. زير نيزهاي  اسم
k(ı)nɑˈʧ-e 
girl-FEM 

ˈʒan-i 
woman-FEM 

ˈlamm-a 
belly-FEM 

ˈnwaj 
pea(FEM) 
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مثلاً  ؛از نظر معنايي نيز مذكر يا مؤنث هستند هاي آوايي علاوه بر ويژگي ها برخي از اسم

(دايي) از نظر  lɑˈlo (عمو) و mɑˈmo(داماد)،  zaˈmɑ(پسر)،  kʊrˈ(مرد)،  pjɑˈهايي مانند  اسم

 seˈte(خواهر) و  wɑˈɫe(زن)،  ʒaniˈ(دختر)،  k(ı)nɑˈʧeهايي مانند  معنايي نيز مذكر هستند و اسم

  (خواهرشوهر) از نظر معنايي مؤنث هستند.

  

  . ساختار واژه2 -  2 – 5

هايي كه داراي جنس  شود. در زبان اي است كه جنس به آن مربوط مي ساخت واژه حوزه

هاي  يندهاي اشتقاقي و تركيب، نقش مهمي را در ساخت اسمايا فاقد آن هستند، فر دستوري

اند  هاي ساخت واژه عبارت انواع روش . (Hellinger, 2001: 11)كنند  شخصي با جنس ايفا مي

علاوه در اين بخش به نحوة تخصيص جنس به هيند تركيب. بايند اشتقاق و فرا، فر36از: تغيير مقوله

  شود. هاي افزايش كلمات زبان محسوب مي اشاره شده كه يكي ديگر از راهنيز   37ها واژه وام
 

  يند اشتقاقا. فر1 -  2 – 2 – 5

توانند از افعال مشتق  ها مي شود. اسم تغيير طبقة واژة پايه مي سببيندي است كه ااشتقاق فر

اشتقاق براي ساخت واژة  ها ساخته شوند و .... . به بياني ديگر، توانند از اسم شوند، صفات مي

هاي مشتق با توجه به  اسم .(Haspelmath, 2010: 87)شود  جديد با مفهوم متفاوت، استفاده مي

هايي از سه  در ادامه نمونه مذكر يا مؤنث هستند. رود،ميكار ها به پسوندي كه در ساخت آن

  .39شود گويش گوراني مشاهده مي
bıɾɑ+-jati �bıɾɑ-jaˈtiT. =ˈbɾɑ 
brother.MASCSUFFbrotherhood.MASC 

pɑˈwa +-jɑn-a�pɑwa-jɑˈn-a 
Paveh.MASCSUFF-MASCPavehlike-SUFF-MASC 

qaɹim +-jɑn-e�qaɹim-jɑˈn-e 
old SUFF-FEMoldlike-SUFF-FEM 

bez +-ɫ-a�bez-ˈɫ-aN.L=bızT.=bəz 
goatSUFF-MASCgoat(kid)-SUFF-MASC 

bez +-ɫ-e�bez-ˈɫ-e 
goatSUFF-FEM goat(kid)-SUFF-FEM 

يعني بدون  ؛شوند هاي مشتق براي هر دو جنس مذكر و مؤنث ساخته مي در هورامي صفت

توان هم صفت مؤنث و  ها از چه جنسي است، مي كار رفته در ساختمان آناسم به آنكهتوجه به 
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  هم صفت مذكر ساخت.

  هاي مشتق از اسم: صفت
ʔɑsın�ʔɑsın-ˈgaɾ�ʔɑsın-ˈgaɾ-a 
iron-MASC.SG iron-SUFF.MASC (blacksmith)iron-SUFF-FEM 

ʒani �ʒan-ɑˈn-a�ʒan-ɑˈn-e 
women-FEMwomen-SUFF-MASC (feminine)women-SUFF-FEM 

 

  هاي مشتق از فعل: صفت
zɑn- �nɑ-ˈzɑn�nɑ-ˈzɑn-a 
know-PR.PRTPREF-know-PR.PRT-MASCPREF-know-PR.PRT-FEM 

wan-�wan-ˈj-ɑ�wan-ˈj-eT.= wən-N.L=wɑn- 
read-PR.PRTread-PR.PRT-HI-MASC read-PR.PRT-SUFF-FEM 

 

  هاي مركب يند ساخت واژها. فر2 -  2 – 2 -  5

 كدام يك واژه يا ريشه هستند كم از دو پايه تشكيل شده است كه هرواژة مركب دست

(Katamba, 1993: 55) . دهندة جنس دستوري در  نشان ةكه واكة پاياني و جايگاه تكي آنجا. از

  كنندة جنس دستوري واژة مركب است.  واژ تعيينهورامي هستند، جنس دستوري آخرين تك
ˈʃaw-a+ˈnımɑ �ʃaw-ˈnımɑT.=ˈʃava T.=ˈnmɑ 
night-FEM pray-FEMnight-pray-FEM 

ˈʔɑw-i+naˈwɑt�ʔɑw-naˈwɑt T.=ˈʔɑviT.=naˈbɑt 
water-FEM candy-MASCwater-candy-MASC 

mɑˈmo+ ̍ʒan-i�mɑmo-ˈʒan-i 
uncle-MASCwoman-FEMuncle-woman-FEM(uncle's wife) 

 

  ها واژه . وام3 -  2 – 2 – 5

شود و  تعيين مي 41ها با قاعدة تخصيص عادي واژه ترين فرضيه اين است كه جنس وام ساده

 .(Corbett, 1991: 74)هاي زبان است  ها مشابه ساير واژه تخصيص جنس به آن

 و همكاران 42لاك ها از سوي پاپ واژه عامل ديگري نيز دربارة تعيين جنس دستوري وام

باشند. به  43نشان توانند جزو دستة جنس بي ها مي واژه مطرح شده است. وام )3-21 :1982(

ترين  گيرند كه آن جنس دربردارندة بيش ها به يك زبان، جنسي را مي واژه رود وامعبارتي، با و

ترين تعداد  هاي آن زبان است. به بيان ساده، اگر يك جنس دستوري (مثلاً مذكر) بيش تعداد واژه

  شوند. ها نيز مذكر مي واژه ها را در بردارد، جنس وام واژه

ها  اند با توجه به تلفظ آن ش به زبان هورامي راه يافتهها پي اي كه قرن هاي فارسي و عربي واژه
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هايي كه  اما واژه ؛اند بر اساس قواعد آواشناختي هورامي جنس دستوري مذكر يا مؤنث پذيرفته

اند، در هورامي تخت و لهون جنوبي  هاي اروپايي) به هورامي راه يافته ويژه از زباناخيراً (به

هاي  با توجه به پايانه پذيرند. ن شمالي معمولاً جنس مؤنث را ميمذكر و لهو  عموماً جنس دستوري

ها نيز مانند ديگر  هايي در هر گويش اختصاص داده شده است، اين واژه واژه اي كه به وامآوايي

هاي مذكر يا مؤنث  ها، حرف تعريف و فعل اند و صفت هاي زبان داراي جنس دستوري شده واژه

  گيرد. ها تعلق مي شان به آن ييهاي آوا با توجه به پايانه

  
T. N.L.   S.L. 

mɑhvɑˈɾ-a mɑhwɑˈɾ-emɑhwɑˈɾ-a Persian word 
Satellite-MASC satellite-FEMsatellite-MASC 

hoˈtel-a hoˈtel-e hoˈtel-a 
hotel-FEM hotel-FEMhotel-FEM 

ˈrasturɑn-a ˈrasturɑn-e ̍rasturɑn-a 
restaurant-FEM restaurant-FEM   restaurant-FEM 

ˈmotəɾ ˈmotɾ-a   moteˈɾ-a 
motor-MASC motor-FEM   motor-MASC 

boʃˈk-a boʃˈk-eboʃˈka Russian word 
barrel-MASC barrel-FE   Mbarrel-MASC 

mɑˈʃin mɑˈʃin-a  mɑˈʃin 
machine-MASC machine-FE   Mmachine-MASC 

talavəzˈjon telawizjoˈn-etelawizˈjon French word 
television-MASC television-FEM  television-MASC 

kɑmpjoˈtər kɑmpijoˈter-akɑmpijoˈter 
computer-MASC computer-FEM  computer-MASC 

tajjɑˈra tajɑˈr-etajɑˈra Arabic word 
airplane-MASC airplane-FEM  airplane-MASC 

 
 

پذيري اين واژه در هورامي  كنندة جنس  موارد زير مشخص mɑhwɑˈɾaواژة  براي مثال وام

  است.
mɑhwɑˈɾ-a+-ak+-ˈa �mɑhwɑˈɾ-a'k-a 
satellite-MASC DEFMASC satellite-DEF-MASC 

mɑhwɑˈɾ-a-jgawˈr-a 
satellite-MASC-IZ big-MASC 

  . مطابقت جنس6

است: الف) روشي  مهمبه دو دليل موضوع مطابقت جنس  )113-105 :1991(از ديدگاه كوربت 
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توان جنس را در زبان تشخيص داد. ب) زمينه را براي تعريف جنس و  است كه از طريق آن مي

مختلفي  توان با عناصر كند. در جنس دستوري، مطابقت را مي تعيين تعداد جنس در زبان فراهم مي

سازها  نظير صفات، حرف تعريف معين و نامعين، نشانة مالكيت، افعال، ضماير، قيد و متمم

  مشخص كرد.

هاي اسمي از نظر جنس دستوري با اسم مطابقت دارند. هورامي داراي  در هورامي وابسته

ه است ك ak-است. حرف تعريف معين در اين زبان  45و حرف تعريف نامعين 44حرف تعريف معين

براي جنس مؤنث به آن افزوده  eˈ-براي جنس مذكر و  aˈ-واژ با توجه به جنس دستوري اسم تك

شود و در  افزوده مي ɑيا  aهاي مختوم به  حرف تعريف معين به اسم k-واژگونة شود. تك مي

شود و  افزوده شود، واكة پاياني اسم حذف مي e-و  i-هاي مؤنث مختوم به  صورتي كه به اسم

 u-يا  i ،-o-هاي مذكر مختوم به  . در صورتي كه به اسمشودميحرف تعريف معين افزوده سپس 

تبديل  j ،-w–ها به ترتيب به  شود يا اين واكه به اسم افزوده مي k-واژگونة افزوده شود يا تنها تك

  شود. شوند و سپس حرف تعريف افزوده مي مي
k(ı)nɑˈʧ-e+-ak+-ˈe �k(ı)nɑʧ-aˈk-e 
girl-FEMDEFFEMgirl-DEF-FEM 

ˈkor+-ak+-ˈa �kor-aˈk-aT.=kɔr N.L=ˈkʊr 
boyMASC DEFMASCboy-DEF-MASC 

ʔaˈɹ-ɑ+-ak+-ˈe �ʔaɹɑ-ˈk-e 
mother-FEM DEFFEMmother-DEF-FEM 

ro+ak +-ˈa�ro-ˈk-a 
day-MASCDEFMASC day-DEF-MASC 

جنس  بيانگرواژ صفر و جنس مذكر، تك بيانگراست.  ew-در هورامي حرف تعريف نامعين 

- به بيانگراست (در هورامي تخت براي جنس مؤنث حرف تعريف نامعين و  a-براي جنس مؤنث، 

شود يا همخوان  يا اين واكه حذف مي ɑ-هاي مختوم به  شود). در اسم تلفظ مي ev-a-صورت 

اما  ؛شود تبديل مي j-هاي مذكر به  پاياني اسم i-. واكة شود پس از اين واكه درج مي j-ميانجي 

هاي  شوند. واكه هاي هر دو جنس حذف مي اسم a-هاي مؤنث و واكة  پاياني اسم e-و  i–هاي  واكه

-o  و-u  پاياني نيز يا به-w شوند يا همخوان ميانجي  تبديل مي-j شود و  ها درج مي پس از آن

  شود. ميسپس حرف تعريف نامعين افزوده 
 

k(ı)nɑˈʧ-e+-ew +-a�k(ı)nɑʧ-eˈw-a 
girl-FEMIDEFFEMgirl-IDEF-FEM 

ˈkor+-ew +∅� koˈr-ewT.=kɔrN.L=kʊr 
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boyMASC IDEFMASC boy-IDEFMASC 

piˈɑ+-ew+∅� pi-ˈew 
man-MASCIDEFMASC man-IDEFMASC 

ʔaˈɹ-ɑ+-ew +-a�ʔaɹ-eˈw-a 
mother-FEM IDEFFEMmother-IDEF-FEM 

 

  در هورامي صفت از نظر جنس با اسم (موصوف) مطابقت دارد.
k(ı)teb-i siˈɑw 
bookMASC-IZ blackMASC 

k(ı)nɑˈʧ-ezaˈrif-a 
girl-FEM.IZbeautiful-FEM 

jɑn-a-jgawˈr-a 
house-MASC-IZbig-MASC 

k(ı)teb-esiˈɑw-e 
book-PL.IZ black-PL 

 

يابند، واكة پاياني حذف  پايان مي ɑ-يا  a-هاي مذكري كه با واكة  راي مؤنث كردن صفتب

 a-هاي مذكر مختوم به همخوان نيز واكة  شود. صفت جايگزين آن مي e-جنس  بيانگرشود و  مي

  شود. جنس مؤنث به آن افزوده مي بيانگر
ʧarˈm-a�ʧarˈm-+-e�ʧarˈm-e 
white-MASCwhiteFEMwhite-FEM 

ʔɑˈz-ɑ �ʔɑˈz-+-e�ʔɑˈz-e 
brave-MASCbraveFEMbrave-FEM 

ˈbarz+-a�ˈbarz-a 
tallMASCFEMtall-FEM 

 

هاي برترين  و صفت taraˈ-و  tarˈ-براي جنس مذكر و مؤنث به ترتيب  ،هاي برتر در صفت

  شود. فزوده ميبه صفت ا taˈrina-و  taˈrin-براي جنس مذكر به ترتيب 
ʧarˈma+-ˈtar�ʧarma-ˈtar 
whiteCOMPVMASCwhite-COMPVMASC 

ʧarˈma+- ˈtar-a�ʧarma-ˈtar-a 
whiteCOMPV-FEM white-COMPV-FEM 

ʧarˈma+-taˈrin�ʧarma-taˈrin 
whiteSUPERMASCwhite-SUPERMASC 

ʧarˈma+- taˈrin-a�ʧarma-taˈrin-a 
whiteSUPER-FEMwhite-SUPER-FEM 
 

  يابند. جز اين و آن) و پرسشي نيز از نظر جنس با اسم مطابقت ميهاي اشاره (به صفت
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pɑˈs-a�pɑˈs-eT.=pɑsˈna/pɑsˈne 
like that-MASC like that-FEM 

pjɑ-jpɑs-a/ʒan-ipɑs-e 
man-MASC-IZlike that-MASC woman-FEM.IZlike that-FEM 

 

  . محدوديت بر مطابقت جنس1 -  6

كند و به  هايي دربارة مطابقت جنس اشاره مي ) در كتاب خود به محدوديت124 :1991كوربت (

هر شرايطي با اسم مطابقت  درها،  پردازد كه تمامي اعضاي متعلق به يك گروه از واژه اين نكته مي

ها را به  هاي آن وجود دارد. او محدوديت وابستههايي روي تطابق بين اسم و  ندارند و محدوديت

بندي  تقسيم حالت، واجي و واژگاني  واژي، محدوديت نحوي، زماني، شخص، شمار، طبقة ساخت

  كند. مي

  

  . محدوديت زماني1 -  1 -  6

كنند.  هاي دستوري بسياري وجود دارند كه براي مطابقت جنس شرط و محدوديت تعيين مي مقوله

اما اين مورد فقط  ؛زبان روسي، افعال به لحاظ جنس با جنس فاعل مطابقت دارند مثال، در براي

ها افعال تنها به لحاظ  افتد كه زمان فعل، گذشته و شرطي باشد. براي ساير زمان زماني اتفاق مي

  .(Corbett, 1991: 125)شخص و شمار با فاعل تطابق دارند 

ها به  افعال لازمي كه ستاك گذشتة آنو » شدن«و » هستن«افعال ربطي سوم شخص مفرد 

همخوان ختم شود، در گذشتة ساده داراي تمايز جنس دستوري مذكر و مؤنث هستند (سجادي، 

هاي دستوري داراي  يك از شخص). در حال ساده، التزامي و استمراري جنس در هيچ1394:170

متمايز  خص مفردها جنس دستوري در هر سه ش تمايز نيست. در صورتي كه در ديگر زمان

  است.
ˈkaɾ- �kaˈɾ-o 
do-PRdo-PR-COP3s 

ˈmaɾ-ɹ- �ˈmaɾ-ɹ-∅ˈmaɾ-ɹ-a 
die-PAST die-PAST-MASC.3sdie-PAST-FEM.3s 

 

  . محدوديت شخص2 -  1 – 6

كند كه در اين زبان فعل كمكي به  ياد مي 46هايي نظير زبان اسلاوي ) از زبان126 :1991كوربت (

اما به لحاظ جنس با فاعل مطابقت ندارد و تنها قسمت  ؛شمار با فاعل تطابق داردلحاظ شخص و 
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هايي كه فعل كمكي به  كند (در ساخت سوم فعل (فعل اصلي) به لحاظ جنس با فاعل مطابقت پيدا مي

  كار رفته است).همراه قسمت سوم فعل اصلي به

كنند و تنها  د صدق ميدر زبان هورامي اين محدوديت دربارة ضميرهاي سوم شخص مفر

شود  ضميرهاي فاعلي و غيرفاعلي سوم شخص داراي جنس دستوري هستند. خاطر نشان مي

  ضميرهاي پيوسته جنس دستوري ندارند.

  ضميرهاي فاعلي سوم شخص مفرد:

  ʔɑɹaˈمؤنث و دور:     ʔeɹaˈمؤنث و نزديك:          ʔɑɹˈمذكر و دور:         ʔeɹˈمذكر و نزديك: 

  رهاي غيرفاعلي سوم شخص مفرد:ضمي

  ʔɑˈɹeمؤنث و دور:     ʔeˈɹeمؤنث و نزديك:       ʔɑɹiˈمذكر و دور:       ʔeɹiˈمذكر و نزديك: 

  ضميرهاي اشاره:

  ʔɑˈneمؤنث:          ʔɑˈnaمذكر:  :دور               ʔiˈneمؤنث:        ʔiˈnaمذكر:  :نزديك
 

و » شدن«و » هستن«فعال ربطي سوم شخص مفرد ربطي مطلبي كه در قسمت قبل دربارة ا

  كند. افعال لازم كه با ستاك مختوم به همخوان ذكر شد، در اين بخش نيز صدق مي
ˈhan-�ˈhan-∅ˈhan-a 
be-PR be-PR-MASC.3sbe-PR-FEM.3s 

-ˈɑ-na 
ENCbe-MASC.3sENCbe-FEM.3s 

ˈkaw-t-�ˈkaw-t-∅ˈkaw-t-a 
fall-PASTfall-PAST-MASC.3sfall-PAST-FEM.3s 

ها در هر سه  هاي حال ساده، التزامي و استمراري، در صرف فعل ديگر زمان جز زمانبه

  شود. شخص مفرد تمايز جنس دستوري مذكر و مؤنث ديده مي

  

 . محدوديت شمار3 -  1 – 6

ها  ربط دارد. در برخي زباناي است كه به جنس كاملاً  ) شمار مقوله132 :1991به عقيدة كوربت (

هايي مفرد هستند كه به لحاظ جنس،  شود و تنها واژه هاي مفرد محدود مي جنس دستوري به اسم

 ةچون نشان ؛ها را فهميد توان جنس واژه هاي جمع، نمي گيرند. در واژه خود ميصورت متفاوت به

  رود. كار نميها به جنس در اين واژه

واژ جمع در حالت فاعلي چه براي ر شمار مفرد نمود دارد. تكدر هورامي نيز جنس تنها د
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هاي مؤنث  تنها براي اسم [i-]است. در هورامي تخت  [i-]و  [e-]هاي مذكر و چه مؤنث  اسم

واژ هم نشانة جمع و هم نشانة مفرد مؤنث رود، در اين صورت اين تك كار ميبه [i-]مختوم به 

) در هورامي 119: 1394 شود. (سجادي،  خيص داده مياست و با توجه به بافت شمار آن تش

ماند و چيزي به آن افزوده  در شمار جمع بدون تغيير مي [i-]لهون شمالي اسم مؤنث مختوم به 

افزوده  [e-]واژ جمع حذف و تك [i-]در هورامي لهون جنوبي   )MacKenzie, 1966: 14(شود  نمي

  شود. مي
ʒan-i   � ʒan-iT. 
woman-FEM.SG woman-FEM.PL 

kˈɑɾɹ-i � kˈɑɾɹ-iN.L. 
knife-FEM.SGknife-FEM.PL 

wın-i  �wın-eS.L. 
blood-FEM.SGblood-PL 

شود و در  هاي مختوم به همخوان افزوده مي است كه به اسم [e-]واژ جمع در حالت فاعلي تك

جنس حذف  بيانگرهاي  اين واكه [ɑˈ-]و  [a-]، [aˈ-]هاي  هاي مختوم به واكه هورامي تخت در اسم

-]اما در هورامي شمالي  ؛)119: 1394نشيند (سجادي،  واژ جمع ميها تك جاي آن شوند و به مي

ˈɑ] اما  ؛شود حذف مي[ɛ] شود  واژ جمع به آن افزوده ميعنوان تكبه(MacKenzie, 1966: 

به آن  [j-]صورت واژ جمع بهد و تكشو تبديل مي [a]به  [ɑˈ-]در هورامي لهون جنوبي  (15

  شود. افزوده مي
hɑˈn-ɑ  �hɑˈn-eT. 
spring-MASC.SG spring-PL 

daˈg-ɑ�daˈg-eT. 
village-FEM.SG village-PL 

pi-ˈɑ�pi-ˈɛN.L. 
man-MASC.SGman-PL 

aˈɹ-ɑ �aˈɹ-ɛN.L. 
mother-FEM.SG mother-PL 

gaˈɫ-ɑ �gaˈɫ-ɑ-jS.L. 
leaf-MASC.SGleaf-MASC-PL 

ʃaˈm-a�ʃaˈm-eS.L. 
candle-MASC.SGcandle-PL 
 

(اين واج فقط در  [v-]اين دو واكه به  [uˈ-]و  [oˈ-]هاي مختوم به  در هورامي تخت در اسم

ود ش واژ جمع افزوده ميشوند و سپس تك تبديل مي [w-] به هورامي تخت وجود دارد) يا

كنند  ). در هورامي لهون شمالي اين دو واكه هيچ تغييري نمي120: 1394(سجادي، 
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(MacKenzie, 1966:14)،  در حالي كه در لهون جنوبي[-ˈu]  به[w] واژ شود و تك تبديل مي[-

e]  به آن افزوه شده و[-ˈo] صورت واژ جمع بهكند و تك تغييري نمي[-j] شود. به آن افزوده مي  
lɑˈl-o �lɑlˈ-v-eT. 
uncle-MASC.SGuncle-MASC-PL 

baˈl-u�balˈ-w-eT. 
oak-MASC.SGoak-MASC-PL 

ˈro�roˈ-e N.L 
day-MASC.SGday-PL 

ɑɫubɑˈɫu    �ɑɫubɑˈɫu-eN.L 
sourcherry-MASC.SGsourcherry-PL 

lɑˈlo �lɑlˈo-jS.L 
uncle-MASC.SGuncle-PL 

ʒuˈʒ-u� ʒuʒˈ-w-eS.L 
hedgehog-MASC.SGhedgehog-MASC-PL 

 

شود و سپس  تبديل مي [j-]اين واكه به  [iˈ-]هاي مذكر مختوم به  در هورامي تخت در اسم

اما  ؛). در هورامي لهون جنوبي نيز چنين است120: 1394شود (سجادي،  واژ جمع افزوده ميتك

 ,MacKenzie)نشيند  جاي آن ميواژ جمع بهشود و تك يحذف م [iˈ-]در لهون شمالي 

1966:14).  
mezˈg-i� mezgˈ-j-eT. 
mosque-MASC.SGmosque-MASC-PL 

duɹaˈɾ-i� duɹaˈɾ-eN.L 
window-MASC.SGwidow-PL 

gɛˈʤ-i�gɛˈʤ-j-eS.L 
shirt-MASC.SGshirt-MASC-PL 

 

دهد و اين واكه هم  در شمار جمع هيچ تغييري رخ نمي [eˈ-]هاي مؤنث مختوم به  در اسم

شود. تكيه  شمار جمع است كه با توجه به بافت تشخيص داده مي بيانگرجنس مؤنث و هم  بيانگر

  شود. جمع هستة آن است، منتقل مي بيانگربه هجايي كه واكة 
k(ı)nɑˈʧ-e�k(ı)nɑˈʧ-e 
girl-FEM.SG girl-PL 

 

  

واژ جمع در مؤنث تك eˈ-همراه با حرف تعريف معين در حالت فاعلي  در شمار جمع اسم

  نشيند. مي a-جاي واكة پاياني اما در اسم مذكر به ؛كند تغييري ايجاد نمي
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k(ı)nɑʧ-aˈk-e�k(ı)nɑʧ-aˈk-e 
girl-DEF-FEM.SGgirl-DEF-FEM.PL 

ro-ˈk-a�ro-ˈk-e 
day-DEF-MASC.SGday-DEF-MASC.PL 

 

  . محدوديت حالت4 -  1 – 6

هاي مختلف نظير فاعلي يا غيرفاعلي، جنس دستوري  كلمات ممكن است در زباني با گرفتن حالت

 پذيرد مي 48و غيرفاعلي (غيرصريح) 47متفاوتي بگيرند. در هورامي اسم دو حالت فاعلي (صريح)

(MacKenzie, 1966: 13) .در شمار  جنس اسم در حالت غيرفاعلي براي جنس مؤنث بيانگر

جنس در حالت  بيانگرشود و  جنس در حالت فاعلي حذف مي بيانگراست. در اين صورت  e-مفرد 

و پس از واكه  i-شود. براي جنس مذكر در شمار مفرد پس از همخوان،  غيرفاعلي جايگزين آن مي

  است. ɑ-شود. در شمار جمع نيز در هر دو جنس  استفاده مي j-يعني  ،واژگونة آنتك
ˈhaɾ+-i�ˈhaɾ-i 
donkey-DIRMASCOBL.MASCdonkey-OBL.MASC 

ˈkɑɾɹ-i+-e�ˈkɑɾɹ-e 
knife-DIR.FEMOBL.FEM knife-OBL.FEM 

piˈɑ+-j�piˈɑ-j 
man-DIR.MASC OBL.MASCman-OBL.MASC 

ʔaˈɹ-ɑ+-e�ʔaˈɹ-e 
mother-DIR.FEM OBL.FEMmother-OBL.FEM 

ˈro+-ɑ(n)�ro-ˈɑ(n) 
day.DIR.MASC OBL.PLday-OBL.PL.MASC 

ˈkaɾg-a+-ɑ(n)�kaɾˈg-ɑ(n) 
hen-DIR.FEMOBL.PLhen-OBL.PL 

 

  واژها براي اسم همراه حرف تعريف معين نيز كاربرد دارد.همين تك
ˈkaʃ+-ak+   -a+-j� kaʃ-aˈk-a-j 
mountainMASCDEF  MASC OBL.MASCmountain-DEF-MASC-OBL.MASC 

bɑˈx-e+-ak+-e+-e�bɑx-aˈk-e 
garden-FEMDEFFEMOBL.FEM garden-DEF-OBL.FEM 

jɑˈn-a+-ak+-ɑ(n)�jɑna-ˈk-ɑ(n) 
house-MASCDEFOBL.PLhouse-DEF-OBL.PL 

ˈʒan-i+-ak+-ɑ(n)�ʒan-aˈk-ɑ(n) 
woman-FEMDEFOBL.PLwoman-DEF-OBL.PL 

 

  واژها كاربرد دارد.ف تعريف نامعين نيز همين تكبراي حر
ˈkaʃ+-ew+   ∅+-i�kaʃ-eˈw-i 
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mountainMASCIDEF   MASCOBL.MASCmountain-IDEF-OBL.MASC 

bɑˈx-e+- ew+-a+-e�bɑx-eˈw-e 
garden-FEMIDEF FEMOBL.FEMgarden-IDEF-OBL.FEM 
jɑˈn-a+-ew+-ɑ(n)�jɑn-eˈw-ɑ(n) 
house-MASCIDEF OBL.PLhouse-IDEF.OBL.PL 

ˈʒan-i+-ew+-ɑ(n)�ʒan-eˈw-ɑ(n) 
woman-FEMIDEFOBL.PLwoman-IDEF-OBL.PL 

 

  . محدوديت واژگاني5 -  1 – 6

هاي آن مطابقت جنس ديده نشود.  وابسته تمامدليل محدوديت واژگاني بين اسم و ممكن است به

تر از يك صفت  اما در اعداد بزرگ ؛د يك تمايز جنس را مطابق جنس اسم نشان دهددر هورامي عد

يابد و براي هر دو جنس از يك صفت شمارشي بهره  شمارشي با جنس دستوري اسم تطابق نمي

  شود. گرفته مي
jo-tar-ʃɑ 
oneMASC-otherMASC-PC3p 

ˈjewa-tar-a-ʃɑ T.=ˈjəvaN.L=ˈjuwa 
oneFEM-other-FEM-PC3p 

 واژي . محدوديت طبقة ساخت6 -  1 – 6

كنند، انواع مختلفي دارند. در هورامي دو جنس وجود دارد كه در  ها مطابقت مي عناصري كه با اسم

تمايز جنس دستوري را  »آن«و  »اين«هاي اشارة  اما صفت ؛شوند هاي اشاره نشان داده مي صفت

  دهند. نشان نمي
ʔɑhɑˈnaʔɑw-i-ʃfıɾ-e-na 
that spring-MASCwater-FEM-PROvery-FEM-EX3s 

that springwater-its a lot of-is 

آن ة چشم   زياد – است آبش

 ʔihɑˈna ʔɑw-i-ʃfıɾ-e-na 
thisspring-MASCwater-FEM-PROvery-FEM-EX3s 
thisspringwater-itsa lot of-is 

ة چشم اين زياد -  است آبش   
 

   يجهنت .7

عنوان زباني در معرض خطر پرداخته گوراني به  در اين پژوهش به ويژگي جنس دستوري زبان

، اين ويژگي دستوري را از ديرباز تاكنون حفظ كرده است. هاي ايراني بين زبان شد. اين زبان در
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اند كه طبق  هاي زبان گوراني سه گويش هورامي تخت و هورامي لهون شمالي و جنوبي از گويش

و در اين زبان به لحاظ معنا،  ) داراي جنس دستوري بارز و پنهان است1991بندي كوربت ( دسته

توان كلمات را به دو دستة جنس مذكر و مؤنث  هاي واجي و ساختار واژه مي مشخصه

بندي كرد. در پي بررسي اين سه گويش، مشاهده شد كه شيوة استفاده از ويژگي جنس تا  تقسيم

هايي نيز در بين اين سه گويش دربارة اين ويژگي دستوري  هستند؛ اما تفاوتحد زيادي مشابه 

وجود دارد. به لحاظ نظام معنايي در اين سه گويش جنس دستوري به شكل يكساني كاربرد دارد. 

بر اساس نظام صوري نيز كه شامل دو بخش ساختار صوتي و ساختار واژه است، با بررسي 

نحوة استفاده از اين ويژگي دستوري در هر سه گويش رسيديم؛ اما  ها به نتايج يكساني در داده

هاي قرضي در گويش هورامي  ها ديديم كه واژه واژه در نحوة استفاده از جنس دستوري در وام

شكل مؤنث و در گويش هورامي لهون جنوبي و هورامي تخت به شكل مذكر وارد لهون شمالي به

هاي  رسي مطابقت جنس دستوري بين كلمات و محدوديتشوند. به علاوه با بر اين زبان مي

ها دريافتيم اعمال محدوديت مطابقت جنس روي مشخصة شمار اين  شده روي اين مطابقتاعمال

  شود. سه گويش، به نتايج متفاوتي منجر مي

  

  ها نوشت پي .8
1. Corbett 

2. Gender 

3. Alvanoudi 

4. Ritter 

5. Greenberg 

6. Alexiadou 

7. Agreement 

8. Natural Gender 

9. Grammatical Gender 

10. Aikhenvald 

11. Brown and Miller 

12. Hellinger and Bußmann 

13. Baker 

14. Jakob Grimm and Brugmann. 

15. Sex  

16. Prokosch’s theory 

17. Hirt 

18. Mueller  
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19. Brugmann 

20. Overt Gender 

21. Form 

22. Covert Gender 

23. Basic Information 

24. Semantic Residue 

25. Extra-linguistic 

26. Natural 

27. Biological 

28. Gender-specific 

29. Male-specific 

30. Female-specific 

31. Formal assignment rule 

32. Sound-structure 

33. Word-structure 

34. Derivation 

35. Inflection 

36. Conversion 

37. Borrowing words 

38. Haspelmath 

٣٩. T.=Takht ،N.L.=North Lahun ،S.L.=South Lahun ها به گويش لهون جنوبي است و  مثال

ر برابر آن نوشته شده است، در مواردي كه معادلي ذكر نشده است هر سه هاي دو گويش ديگر د معادل

  گويش برابر است.

40. Katamba 

41. Normal assignment rule 

42. Poplack 

43. Unmarked gender 

44. Definite article 

45. Indefinite article 

46. Slavonic language 

47. Direct case  
48. Oblique case 

  

  منابع .9

در  wæl ،tɑ ،ærɑبررسي معنايي سه حرف اضافة . «)1395بامشادي، پارسا و همكاران ( •

 .80 -  59. صص 32. پياپي 4. ش 7. د جستارهاي زباني». كردي گوراني از ديدگاه شناختي

 .تهران: سمت .2 ج. هاي ايراني شناسي زبان رده). 1392دبيرمقدم، محمد ( •
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 . سنندج: كردستان.آواشناسي و دستور زبان كردي). 1390رخزادي، علي ( •

المعارف بزرگ  ۀ. تهران: مركز دائرهاي ايراني تاريخ زبان). 1388بيدي، حسن ( ضايي باغر •

 اسلامي.
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 .99 -  73 . صص6. پياپي 2. ش 2. د زباني
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Gorani is one of the Northwestern Iranian languages spoken in Kermanshah and 

Kurdistan provinces of Iran, as well as a part of Iraqi Kurdistan. This language is highly 

endangered due to the heavy influence of its neighboring commonly spoken languages 

such as Persian, Arabic, and Kurdish. Gorani has maintained some very interesting 

grammatical features of the Middle Iranian languages, including gender, to which 

scholars like Mackenzie (1966) and Sajjadi (2014) have briefly made references. With 

respect to the notably effective role of gender in Gorani morphology and syntax, this 

essay sets out to address its uses and different forms by the field data of Hawrāmī Lahun 

and Hawrāmān Takht dialects. Considering the Corbett’s framework of gender (1991), 

methods for identifying the gender of loanwords and compound words are suggested. 

The results indicate significant differences in the grammatical gender of borrowed words 

from other languages, in the use of masculine and feminine case markers, and in the use 

of personal endings. Moreover, the findings show how the gender of nouns can influence 

some modifiers, such as the nominal dependent, in the above mentioned dialects. 

 
Keywords: Gender, Endangered language, Hawrāmān Takht, Hawrāmī Lahun 
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